
www.sharghdaily.com چهارشنبه۱۱
۲۴ اردیبهشت  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۰۹

سرگذشت یک انقلابی
شرق: روبســپیر چهره ای دوگانه دارد. 
او تنها کســی اســت که هم شهید انقلاب 
فرانســه شناخته می شــود و هم چهره ای 
منفــی در انقلاب به شــمار مــی رود. این 
نکته ای اســت که پیتر مک فــی در کتاب 
«روبسپیر: سرگذشــت یک انقلابی» به آن 
اشــاره کرده اســت. کتاب نشــان می دهد 
که از میــان قهرمانان خوشــنام و بدنام و 
میانه حال دوره  پرآشــوب انقلاب فرانسه، 
روبسپیر تنها کسی ا ســت که هم شهید و 
هم دُژخیم انقلاب و رهبر «فســادناپذیر» 
آن نام داشت و چندی بعد به آماج نفرت 
خرد و کلان جامعه ای بدل شد که در خیال 
خود آن را ســخت عزیز می داشت. کتاب 
پیتــر مک فی یکی از بهتریــن و جامع ترین 
زندگی نامه هایی اســت که درباره روبسپیر 

نوشته شده است.
این کتــاب اخیــرا با ترجمــه علیرضا 
اسماعیل پور در نشر مد منتشر شده است. 
مترجــم کتــاب در یادداشــت ابتدایی اش 
نوشــته که سرنوشــت روبســپیر او را به 
یاد تــراژدی «مکبث» می اندازد: داســتان 
اندوهبار شــهریاری خودکامه و خونخوار 
کــه به آدمیــان و حتی به کــودکان رحم 
نمی کند، اما همچنــان از جذبه ای خاص 
برخوردار اســت. او می پرســد چه چیزی 
مانع از آن می شــود که مکبث را در ردیف 
دیگر نابکاران جهان شکسپیر جای دهیم؟ 
شــاید به این دلیل کــه او به رغم ظاهری 
مخــوف، باطنــی رنجــور دارد و نیز اینکه 
ســیری غریب اما بسیار انســانی و آشنا را 
می پیماید. روبســپیر نیز تا واپســین لحظه 
عمرش به درســتی راه خود ایمانی راسخ 
داشــت. مترجم درباره او نوشــته: «مرور 
احکام سرسام آور اجراشده در عهد رهبری 
او هنوز هم مایه دهشت آدمی می شود. با 
این همه، آن گاه که زندگی او را بازمی کاویم، 
رفته رفتــه حیرت بر هــراس غلبه می کند
- حیات روبسپیر شگفت انگیزتر از آن است 
کــه عبرت آموز باشــد. داســتان او را باید 
تراژدی های  همچون سرگذشت قهرمانان 
یونانی یا ســالاران سرسخت و آرمان گرای 
رومــی خوانــد، مردانــی که وی خــود از 
عهد نوجوانی ســخت شــیفته کاوش در 
زندگی شــان بــود. اغلــب می شــنویم و 
می خوانیم که بزرگ ترین خودکامکان تاریخ 
را فرمانروایانی سرمســت قدرت می نامند، 
اما بعید اســت بتوان بر او نیز چنین نامی 
نهاد. روبســپیر، به رغم جاه طلبی ذاتی، از 
باده ای بســیار خطرناک تر سرمســت بود. 
آرمان هایی که طی سالیان سال، از روزهای 
لاتین خوانی در دبیرستان تا آستانه انقلاب 
سرنوشت ساز ۱۷۸۹، پیوسته در نهاد او قد 
می کشیدند و سایه می گستردند چنان وی 
را شــیفته و شــیدای خود کرده بودند که 
برای حفظ آنها به ســادگی می توانست بر 

دیگر مکارم اخلاق چشم فروبندد».
عناویــن فصل هــای دوازده گانــه این 
کتاب عبارت اند از: «پســرکی جدی، عاقل 
و سختکوش»، «عطشی سیری ناپذیر برای 
کامیابــی»، «مردی چنیــن کاردان»، «گویا 
تجرد آتش عصیان را برمی افروزد»، «ما در 
آستانه پیروزی هستیم»، «دلیر به پاک کردن 
اصطبل هــای آئوگئاس»، «انبوه دشــمنان 
قســم خورده»، «کین خواهی مــردم»، «آیا 
این اســت آنچــه می خواســتید: انقلاب 
بدون انقــلاب؟»، «یک بازســازی کامل»، 
«بوقلمون صفتــان» و «غمگین تریــن مرد 

دنیا».
پیتر مک فی تاریخ نگار مشــهور دوران 
مدرن فرانســه و استاد دانشــگاه ملبورن 
اســت. او همچنیــن پیش  تر مســئولیت 
ریاست این دانشگاه را هم بر عهده داشته 
است. مک فی درباب تاریخ فرانسه در سده 
هجدهم آثار متنوعی نوشــته است که از 
میان آنها می تــوان بــه «آزادی یا مرگ»، 
«تاریخ اجتماعی فرانسه از ۱۷۸۹ تا ۱۹۱۴» 
و «حیات انقلاب فرانســه: ۱۷۹۹-۱۷۸۹» 
اشاره کرد. مک فی عضو فرهنگستان علوم 
انســانی و فرهنگســتان علــوم اجتماعی 
استرالیاست و در سال ۲۰۱۲ نشان استرالیا 

را نیز دریافت کرده است.

درباره کتاب «میان گذشته و آینده» هانا آرنت
تمرین هایی در اندیشه  سیاسی

هانا نظریه  پردازی سیاســی است با بحث هایی پردامنه درباره فهم ماهیت قدرت و 
کارکردهای آن، تحلیل خشونت و انقلاب. کتاب «میان گذشته و آینده» آرنت شامل 
هشت مقاله  خواندنی و تأمل برانگیز است که هدف آنها کسب تجربه در «چگونه» 
اندیشیدن است؛ به قول آرنت، قصد آنها این است که رشته  گسسته   سنت را دوباره 
گره بزنند یا با ابداع جایگزین  های نوظهور، شکاف میان گذشته و آینده را پر کنند. در 
هشت تمرین در اندیشه   سیاسی، مسئله حقیقت در تعلیق باقی می  ماند. تنها چیزی 
که مورد توجه خواهد بود، این اســت که انســان در این شکاف چگونه باید حرکت 
کند؛ اگرچه شــاید این شکاف تنها جایی باشد که حقیقت به  تدریج پدیدار می  شود. 
این رساله  ها تمرین  هایی هستند در اندیشه  سیاسی، به آن نحو که از دل رخدادهای 
واقعی سیاســی پدید می  آید. فرض آرنت این است که اندیشه، خود از دلِ رخدادها 
در تجربه  ا ی زنده پدید می  آید و باید با آنها در پیوند باقی بماند؛ زیرا اندیشه مرکزی 
برای جهت  یابی جز این تجربه  ها  ندارد. کتاب به ســه پاره تقســیم می  شــود: پاره  
نخست به گسستِ مدرن در سنت و مفهوم تاریخ می  پردازد که دوران مدرن امیدوار 
بود آن را جایگزین مفاهیم متافیزیکِ سنتی کند. پاره  دوم درباره  دو مفهوم سیاسی 
بنیادی مرتبط با هم، یعنی قدرت و آزادی، بحث می  کند. پیش  فرض این پاره، بحث 
پاره اول است، به این معنا که پرسش های مستقیم و پایه  ای مانند «قدرت چیست؟» 
و «آزادی چیســت؟» تنها هنگامی می  توانند طرح شوند که پاسخ  هایی که از طریق 
ســنت ارائه می  شوند، دیگر در  دسترس یا معتبر نباشند. سرانجام، چهار مقاله  پاره  
آخر یعنی بحران در آموزش و تربیت؛ بحران در فرهنگ، اهمیت اجتماعی و سیاسی 
آن؛ حقیقت و سیاســت و تسخیر فضا و مقام انسان، تلاش  هایی صریح  اند برای به   
کار بردن آن نوع از تفکر که در دو پاره  نخست آزموده شدند، درباره مسائل فوری و 
مطرحی که هرروزه با آنها مواجه می  شویم، به طور مسلم نه برای اینکه پاسخ  هایی 
قطعی بیابیم، بلکه به امید روشــن کردن موضوعات و یافتن نوعی اطمینان درباره 
اینکه چگونه می  توان با مســائل خاص روبه رو شــد. در بحث درباره آزادی آرنت 
معتقد اســت: طرح پرســش «آزادی چیست؟» اقدامی اســت ناامیدکننده. گویی 
تضادها و تناقضات دیرینه در کمین نشســته  اند تا معماهــای اِمتناع منطقی را به 
اندیشــه  انســان تحمیل کنند، به  طوری که دریافتن مفهــوم آزادی یا مفهوم ضدِ 
آن همان  قدر ناممکن می  شــود که تصور کردن دایره  چهارگوش. این مســئله را در 
ســاده  ترین شــکل می  توان در تضاد میان آگاهی و وجدان خلاصه کرد. از یک سو، 
وجدا ن مان می گوید آزاد و از  این رو مسئولیم، از سوی دیگر، تجربه  روزمره  مان نشان 
می  دهد که همواره باید خود را مطابق اصل علیت، با جهان بیرونی هماهنگ کنیم. 
از نگاه آرنت، آزادی ای را که در همه  آرای سیاسی مسلم می  انگاریم،  و حتی کسانی 
که حکومت استبدادی را می  ستایند، باز هم باید آن را به  حساب آورند، درست ضدِ 
«آزادی درونی» ، یعنی فضایی درونی اســت که انسان  ها برای فرار از اجبار بیرونی 
و «احساس» آزادی می  توانند به آن بگریزند: این احساس درونی نمودهای بیرونی 
ندارد. از  این رو ربطی به سیاست ندارد. هر چیزی که روا بودن آزادی درونی را توجیه 
کند، و هر قدر هم آزادی درونی را در دوران باســتان پسین شیوا وصف کرده باشند، 
باز هم از لحاظ تاریخی، پدیده  ای اســت پسین. احساس آزادی در آغاز نتیجه  نوعی 
بیگانگــی از جهان بود که تجربه  های دنیوی را به تجربه  های درونی شــخص بدل 
می  کــرد. تجربه آزادی درونی همواره غیراصیل  اســت، زیرا پیش  فرض آن همواره 
این است که انسان از جهانی که آزادی او را گرفته است، دوری می  گزیند و به درون 
خود، که کســی دیگر به آن دسترســی ندارد، پناه می  برد. در دوران باســتان پسین، 
کسانی که در جهان بیرونی  جایی برای خود نمی  یافتند، معنویت را به عنوان مکانی 
برای آزادی مطلق کشــف کردند. از آغاز دوران باســتان تا کمابیش میانه  های قرن 
نوزدهم، همگان هم  عقیده بودند که پیش  شرط آزادی، داشتن جایگاهی در جهان 
بیرونی اســت. آرنت بــر موهبت بی همتای آزادی انســان و توانایی آزادی او تأکید 
دارد: دوره  های آزادی در تاریخ بشر، همواره کمابیش کوتاه بوده  اند. اما آنچه بیشتر 
وقت هــا در این دوره  های تحجر و زوالِ قطعی، دســت  نخورده باقی می ماند، خودِ 
توانایی آزادی است، توانمندی محض آغاز کردن که به همه  فعالیت  های انسان روح 
می  بخشد و الهام می  دهد و آغازگاه ناپیدای پیدایش همه  چیزهای بزرگ و زیباست. 
اما تا زمانی که این آغازگاه پنهان اســت، آزادی واقعیتی دنیوی و ملموس نیست، 
یعنی واقعیتی سیاسی نیست؛ چون آغازگاه آزادی، حتی زمانی که زندگی سیاسی 
متحجرشده و کنش سیاســی توان متوقف کردن روندهای خودکار را ندارد، حضور 
خود را حفظ می کند، آزادی به  ســادگی می  تواند با پدیده  ای در اســاس غیرسیاسی 
اشــتباه گرفته شود. در چنین شرایطی، آدمی آزادی را به  عنوان شیوه  ای از بودن که 
نوعی «هنرمندی» و هنرآفرینی خاص خود را دارد، تجربه نمی  کند، بلکه آن را مانند 
موهبتی بی  همتا درک می  کند که به ظاهر تنها انسان در میان همه  زیندگان زمینی، 
از آن برخوردار شــده است. اثرها و نشانه  های این موهبت را می  توانیم کمابیش در 
همه  فعالیت  های آدمی بیابیم. با این  همه، آزادی نخست هنگامی که کنش، فضای 
دنیوی خاص خود را پدید آورده، یعنی جایی که آزادی، به  تعبیری از مخفیگاه بیرون 
می  آید و پدیدار می  شــود، می  تواند به طور تام و تمام تکامل یابد. کنش برای آزادی 
توصیه آرنت اســت: هر کنش یک «معجزه» اســت، یعنی چیزی است که انسان 
نمی  توانسته آن را انتظار داشته باشد، اگر به آن نه از چشم  انداز انسان کنشگر، بلکه 
از دیدگاه روندی بنگرند که در چارچوبش این کنش رخ می  دهد و روند خودکارش 
با این کنش دچار گسست می  شود. اگر حقیقت دارد که کنش و آغازگری در اساس 
یکی   هســتند، آن گاه باید نتیجه گرفت که توانمندی انجــام معجزه باید به  همان 
شکل در محدوده  توانایی  های بشری باشد. تاریخ برخلاف طبیعت، انباشته از رویداد 
اســت؛ در تاریخ، تصادف  ها و امور بی  نهایت نامحتمل آن  قدر بارها رخ می  دهد که 
سخن گفتن از معجزه به  طور کلی عجیب به  نظر می  رسد. اما دلیل این تکرار فقط آن 
است که روندهای تاریخی را ابتکار انسان  های کنشگر پدید می  آورند و پیوسته آنها را 
دچار گسست می  کنند. از  این رو در انتظار امور پیش  بینی  ناپذیر و آمادگی داشتن برای 
معجزات در قلمرو سیاسی به  هیچ  وجه خرافه  پرستی نیست، بلکه بیشتر امری است 
که انســان به  نحوی واقع  گرایانه می  تواند آن را توصیه کند. در نهایت از دید آرنت 
آزادی به آفرینش واقعیت تاریخی ره می برد: احتمال اینکه فردا مانند امروز باشد، 
همواره بســیار زیاد خواهد بود، اگر این احتمال را از بیرون و به  طور عینی بسنجیم، 
یعنی در نظر نگیریم که انســان نوعی آغاز و مسبب است. تفاوت تعیین  کننده میان 
«امری بی  نهایت نامحتمل» که واقعیت زندگی زمینی بر آن اســتوار شــده است و 
ویژگی معجزه  آســای رخدادهایی که واقعیت تاریخی  را می  سازند، در این است که 
در قلمرو امور بشری، می  دانیم که آفریننده «معجزه  ها» کیست. انسان  هایند که این 
معجزه  ها را انجام می  دهند؛ انسان هایی که به   سبب اینکه از موهبت دوگانه  آزادی 

و کنش برخوردارند، می  توانند واقعیت خود را بیافرینند.
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شــرق: فارغ از اینکه ما چــه قضاوتی درباره نمایشــگاه 
بین المللــی داریم، ایــن نکته را نمی توان انــکار کرد که این 
مــکان فرصت مغتنمی اســت بــرای دیدار نویســندگان و 
مخاطبان آثارشان و گفت وشنود درباره آنها. البته اگر حضور 
نویســنده با دعوت ناشــر و اعلام عمومی باشد، حلاوت این 
دیدار دوچندان خواهد بود. روز گذشته غرفه انتشارات «کتاب 
شرق» میزبان دو تن از نویسندگانش بود. پرویز پیران به دلیل 
انتشــار کتاب «روایت پرویز»  و داریوش رحمانیان برای تألیف 
کتاب های «تاریخ دیدمانی»، «تاریخ علت شناسی، انحطاط و 
عقب ماندگی ایرانیان و مســلمانان» و «ایران بین دو کودتا». 
دیدار این نویسندگان با خوانندگانشان، با امضای آثارشان نیز 
همراه بود. اما مهم تر از آن، دیدار دانشجویان با استادان خود 
بود که به یادآوری خاطرات گذشــته و روزگار خوش گذشته 
زنده  شــد. این دیدارهای آشــنا به غرفه «کتاب شرق» حسی 
نوســتالژیک داده بود. دانشــجویانی که مسیر درسی خود را 
ادامه داده و در همان زمینه مشــغول به کار شــده بودند، با 
اشــتیاق از آن روزهــا می گفتند، و آنان که ایــن فرصت را از 
دســت داده بودند، حرف هایشان با افسوس همراه بود. دکتر 

پیران بیشــتر به نقل خاطراتــی از پروژه هایی پرداخت که با 
دانشــجویان گذرانده بود و آنان را نیز در این خاطرات سهیم 
می کرد. پرویز پیران در کتاب «روایت پرویز»، با دید تاریخی و 
نقادانه به مسئله توســعه نیافتگی ایران پرداخته است. این 
جامعه شــناس برخلاف برخی متفکران حوزه توســعه، به 
نظریات غربی وابســته نیست و ســعی دارد نظریه ای درباره 
مســئله توسعه تبیین کند که مبتنی بر زمینه و بافت تاریخی 
و فرهنگی و اجتماعی ایران باشــد. پیــران، مدرنیته ایرانی را 
سرشــار از تناقض می داند و اعتقاد دارد کــه این مفهوم به 
عاریت گرفته شــده، در حالی که در ظــرف جامعه ایرانی و 
تاریخ آن قرار نگرفته اســت. توســعه ای که دکتر پیران از آن 
سخن می گوید، نوعی توسعه ایرانی است که فقط با مفاهیم 
کلی و نظری ســروکار ندارد؛ او معتقد اســت اگر نظریه های 
عــام به طور خــام برای ایران بــه  کار گرفته شــود، گرهی از 
مســائل ما نمی گشاید و حتی ممکن است گره های تازه ای بر 

مشکلات ایران اضافه کند.
داریوش رحمانیــان نیز کتاب های خــود را امضا کرده و 
با علاقه منــدان آثارش عکس یادگاری گرفــت و با برخی از 

دانشــجویان خود به گفت وگو نشســت. رحمانیان باور دارد 
کــه با وجود هوش مصنوعی، وضعیت آموزش در جهان به 
شــکلی اساسی دگرگون خواهد شــد. داریوش رحمانیان در 
کتاب «تاریخ علت شناســی، انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان 
و مســلمانان» می نویســد: «بســیاری معتقد بودند علت و 
عامل بدبختی ما اســتبداد و بی قانونی است و علت و عامل 
پیشرفت و برتری فرنگی ها دموکراسی و قانون مداری است، 
اما کمتر کسی سؤال کرد که چرا اینجا استبداد آمد و ریشه دار 
شــد و آن ســو دموکراســی و قانون مداری آمد و چیره شد». 
رحمانیان با چنین مقدمه ای قصد دارد به اساسی ترین محور 
تاریخ تفکر جدید بپردازد که از نظر او، علت شناسی انحطاط 
و عقب ماندگی اســت. «تاریخ دیدمانــی» نیز مجموعه ای از 
مقــالات و گفتار رحمانیان با محور اهمیت شــواهد دیداری 
و دیدمانی اســت. «ایران بین دو کودتا» به تحولات سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی ایران در فاصله زمانی سرنوشت ســاز 
کودتای ســوم اســفند ۱۲۹۹ تــا کودتای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ 
می پردازد و با نگاهی انتقادی سعی دارد تحولات مهم تاریخ 
ایران را در روند شکل گیری هویت ملی و سیاسی نشان دهد.

پرسش عموم ایرانیان این روزها این است که سرنوشت مذاکرات 
ایران و آمریکا چه می شــود؟ آیا اراده ای در دو کشــور هست که از 
تــرس از جنگ، تداوم تحریم و تهدید عبور کنیم و از راه صلح پایدار 

به توسعه پایدار دست یابیم؟
۱. مخالفان و موافقان مذاکرات

یک نکته قطعی اســت: علت اصلی تردید در توفیق مذاکرات 
خوشبختانه حالا دیگر در ایران نیست. در ایران هم دولتمردان و هم 
مردم خواهان مذاکره و توافق اند؛ البته مشــروط بر اینکه به تهدید 
نظامی متکی نباشد و به کاهش فشار تحریم ها منتهی شود. اینکه 
مســئولان توافقی را امضا کنند که طی آن هیچ تحریمی برداشــته 

نشود، غیرقابل تصور است.
اما شــواهد معین نشــان می دهد که در کاخ سفید بر سر اصل 
«توافق» با تهران، بر سر اصل کنارگذاشتن «تهدید نظامی» و «فشار 
حداکثری»، اختلاف است. مطابق گزارش ها، وقفه اخیر در مذاکرات 

از سوی آمریکا هم به همین علت بوده است.
برخلاف برخی جنجال های رســانه ای، «غنی ســازی محدود» 
یا «لغو کامل غنی ســازی» سرنوشــت مذاکرات را تعیین نمی کند؛ 
سرنوشت مذاکره را «سرنوشــت دعوای استراتژیک در کاخ سفید» 
تعییــن می کند. نتانیاهــو و همدســتان نئوکان او در کاخ ســفید، 
سرســختانه می کوشــند تحریم های آمریکا لغو نشــود، حتی اگر 
غنی ســازی تعلیق شــود. هم زمانی دســتگیری های تروریســتی، 
خرابکاری های گسترده در ایران، ادعای کشفیات هسته ای محرمانه 
جاسوســان و شــایعه موذیانه «قصد ترامپ به تغییــر نام خلیج 
فــارس»، از جمله تشــبثات غم انگیــز آنان علیه مذاکــرات ایران و 
آمریکاست. امروز در واشــنگتن دعوا بر سر «اصل مذاکره» با ایران 
اســت. رهبری اســرائیل و لابی پرنفوذ آن توقع دارند آقای ترامپ 
مطابق نظر ایشــان عمل کند. آقای نتانیاهــو از اینکه می بیند کاخ 
ســفید با ایران، با حوثی هــا و با حماس وارد مذاکره و بده بســتان 
می شود، همان قدر شــوکه است که زلنســکی از مکالمات تلفنی 
چندســاعته ترامپ و پوتین. اما ســاکنان تازه کاخ ســفید دیگر به 

متحدان ابدی و به دشمنان ذاتی اعتقادی ندارند.
۲. استراتژی گلوبال ترامپ

در اســتراتژی گلوبال ترامپ برای ساماندهی یک «بلوک موقتی 
قدرت»، از جمله با هدف کنترل بازار انرژی، برای مهار چین و رقابت 
با اتحادیه اروپا، توافق با ایران یک حلقه حیاتی اســت. در نقشــه 
تهاجمی نئوکان ها برای جهان، ایران و روســیه adversary تعریف 
می شوند نه a partner. رویکرد جهانی نئوکان ها با استراتژی دولت 

کنونی اسرائیل همپوشی های گسترده دارد.
برخی تحلیلگران نقشــه راهبردی کاخ ســفید را همچنان یک 
نقشــه نئوکانی می بینند کــه نســخه ای از آن از ۱۹۹۷ تا یک دهه 
راهنمای عمل آمریکا بود و راســت گرایان اسرائیلی هم از معماران 
و ذی نفعان آن بودند؛ همان نقشه ای که ایران، عراق و کره شمالی 
را «محور شرارت» می دید. این نئوکان ها و همفکران اسرائیلی  هنوز 
هم هستند و بســیار هم پرنفوذ. آنها بخشی از دولت فعلی آمریکا 
هستند. اما برخلاف ۹۷ تا ۲۰۰۳ که ریاست جمهوری عصای دست 
ایشــان بود، امروز معلوم نیســت آنها بتوانند از ترامپ یک جورج 
بوش بسازند. «غنی سازی محدود سه درصدی» در استراتژی اهمیت 
تعیین کننده ندارد. اما عادی ســازی روابط با ایران در این اســتراتژی 
حائــز اهمیت کلیدی اســت. اصلا تصادفی نیســت که روســیه و 
عربستان، برخلاف ۴۵ سال گذشته، حالا با عادی شدن روابط آمریکا 

با ایران همراه هستند.
مسئله کشور ما این نیست که نقشه راهبردی ترامپ برای «مهار 
چین و رقابت با اروپا» تا چه حد واقع بینانه است و به نتیجه می رسد 
یا نمی رسد؛ مسئله کشــور ما این است که اگر ترامپ برای پیگیری 
نقشــه گلوبال خود به تنش زدایی با ایران نیــاز دارد، چگونه از این 
پنجره ای که برای مدت محدود گشــوده شــده، ما برای گره گشایی 
از یکی از پیچیده ترین معضلات تاریخ معاصر کشــور، یعنی احیای 

روابــط دیپلماتیــک با آمریــکا  و دسترســی به بازارهــای جهانی، 
بهره گیری کنیم. برخلاف نقشه اتحادیه اروپا و دموکرات های آمریکا 
 (GCC) برای جهان، روسیه و کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس
در نقشه گلوبال ترامپ جایگاهی مرکزی دارند. این بلوک به وجود 
نخواهد آمد اگر ایران با آمریکا و اسرائیل در آستانه درگیری نظامی 
باقی بماند. تشــدید مخاصمه با ایران و ایجــاد تقابل میان ایران و 
عربســتان، هسته اصلی استراتژی اســرائیل در ۳۵ سال اخیر بوده 
اســت. اکنون با تغییر فاحش توازن قوا در جهان و فرورفتن هرچه 
بیشــتر اســرائیل در باتلاق غزه، به نظر می رســد دوران این همانی 
منافع و مشکلات آمریکا و اســرائیل به پایان خود نزدیک می شود. 
جمهوری خواهــان و دموکرات هــا، نه می خواهنــد و نه می توانند 
بــار جاه طلبی های نتانیاهــو را بر دوش بگیرند. آنهــا فقط خود را 
در موجودیت اســرائیل ذی نفع می دانند و نه در نابودی فلسطین. 
ادامه «فشار حداکثری» و تشدید «تهدید نظامی» با سیاست ترامپ 
برای هم گرایی با روسیه همخوانی ندارد. تنش زدایی با ایران شرط 
ضرور و کاملا قابل فهم عربستان برای تحقق آرزوی ترامپ و بسط 
پیمان ابراهیم است. شــرایط جنگی، امنیت سرمایه های فوق کلان 
آمریکا و منافع آن کشــور در حوزه خلیج فارس را در معرض خطر 
دائمی قــرار می دهد  (قابل توجه اســت که زاک ویتــکاف، فرزند 
اســتیو ویتکاف و دو پســر ترامپ، اریک و دون، شــریک تجاری اند. 
آنها به تازگی بزرگ ترین طرح هــای امپراتوری ترامپ در منطقه  در 
زمینه ساخت وساز و رمزارزها را شــروع کرده اند). پرزیدنت ترامپ 
این هفته راهی عربستان، قطر، امارات و عمان است. این اولین سفر 
خارجی اوســت و قرار اســت یک قرارداد ۶۰۰ میلیارد دلاری برای 
سرمایه گذاری عربستان در آمریکا بین بن سلمان و ترامپ امضا شود. 
به این ترتیب، واضح است که چرا  برخلاف دوره اول ترامپ، سفر به 

اسرائیل در برنامه ترامپ نیست.
۳. مذاکرات و دامنه انتظارات ما

تا چنــدی پیش، به خصــوص بعد از صحبت رهبــری در نفی 
«مذاکره با چنین دولتی»، شــاخص ترین جبهه بندی سیاســی حول 
«مذاکره آری - مذاکره نه» شکل گرفته بود. اما فعلا مخالفان مذاکره 
در لایه هــای مختلف نظام صحنه گردان نیســتند و خاموش اند. در 
صفوف اپوزیسیون هم جز حامیان اسرائیل همه خواهان توافق اند.

بنا بر خبرها، غنی سازی یک موضوع چانه زنی است. یک نگرش 
ممکن است گره زدن ابعاد برنامه هسته ای با میزان کاهش تحریم ها 
را دنبال کند. معنای این نگرش «تهدید در برابر تهدید» است. حال 
آنکه هنر سیاســتِ صلح این است که طرف مقابل متقاعد شود که 
به ایران به مثابه فرصت نگاه کند. این فرض اشتباه است که آمریکا 
منفعتی در گسترش تحریم ها دارد. سود کشورها در افزایش سطح 
تجارت، در گســترش روابط متعادل اقتصادی و فرهنگی است. بود 
و نبود «غنی ســازی محدود» نه برای ایران مســئله حیاتی است و 
نــه برای آمریــکا. این اختلاف نبایــد محوری شــود. هرچند هنوز 
کسانی در دو کشــور هستند که می کوشــند این مسئله را محوری 
کنند. میهن دوســتان و دموکراسی خواهان باید حد تحقق امیدها و 
انتظارات خود را با نتیجه مذاکرات محک بزنند. آنها باید بر ضرورت 
«توافق» تأکید کنند؛ توافقی که ســایه جنگ را از ســر کشــور دور 
کنــد، تحریم های اقتصادی را از دوش مردم بردارد و به بازگشــایی 

سفارتخانه های دو کشور منتهی شود.
- اینکه به نامه ترامپ پاســخ داده شــده و زیــر نظارت رهبری 

مذاکرات آغاز شده

- اینکــه پرچــم آمریــکا دارد از زمیــن دانشــگاه ها و برخــی 
مکان ها جمع می شود

- اینکه آقای پزشکیان اعلام می کند ایران با سرمایه گذاری آمریکا 
در ایران هیچ مشکلی ندارد و بسیاری شواهد دیگر همه نشانه تغییر 
محســوس رویکرد در قبال آمریکاست. هم از این روی اگر کشاکش 
در درون هیئت حاکمــه آمریکا، بین ترامپی ها و نئوکان ها، کار را به 
بن بســت نکشاند، باید انتظار داشــت برخلاف برجام، این مذاکرات 
به احیای مناســبات دیپلماتیک میان دو کشــور منتهی شود. سفر 
بســیار مهم ترامپ به خلیج فارس حاکی از آن است که برای تیم 
ترامپ -ونس- ویتکاف توافق هسته ای مقدمه توافق های دوجانبه 
برای همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو کشور است. اگر این 
برداشت درست باشد، دولت هرگز نباید برنامه هسته ای را به مانعی 

برای اجرائی شدن این همکاری ها تبدیل کند.
۴. مذاکرات و انتظارات آنها

اینکــه آقــای ترامپ می گویــد «فقط می خواهم ایران ســلاح 
هســته ای نداشته باشد» نباید ما را گمراه کند. هر توافقی با آمریکا، 
چــه برجامی و چــه فرابرجامی، غیرممکن یا ناپایــدار خواهد بود، 
هرگاه اســتراتژی ایران در قبال مســائل منطقه همان باشــد که در 
۳۵ سال اخیر بوده است. استراتژی ایران در قبال اسرائیل نمی تواند 
با استراتژی سایر بازیگران اصلی منطقه ای در قبال اسرائیل متضاد 
باشــد و در همان حال انتظار داشته باشیم آمریکا، از پی یک توافق 

هسته ای با ایران، دست از تحریم اقتصادی بردارد.
مهم ترین علت افزایش فاحش و مستمر فاصله اقتصاد ایران 
از رقبای منطقه ای، ترکیه، اســرائیل و عربستان، در دهه های اخیر 
دسترســی بسیار ســهل آن رقبا به بازارهای جهانی و محرومیت 
ایران از این درهم تنیدگی به علت تحمیل ســنگین ترین سیســتم 
تحریم های چندلایه اقتصادی اســت. ۱۴ ســال اســت که رشــد 
اقتصــادی صفــر ادامــه دارد. شــاخص ترین پیامــد تحریم های 
اقتصادی، محدودیت خفه کننده دسترسی ما به بازارهای جهانی 
است و شــاخص ترین پیامد عدم دسترســی به بازارهای جهانی، 
۱۴ ســال رکود و عقب ماندن فاحش اقتصاد ما از رقبای منطقه ای 
است. آقای ترامپ مدام می گوید «من فقط می خواهم ایران سلاح 
هســته ای نداشــته باشــد». اما معنای حرف او این نیست که اگر 
برنامه هســته ای واقعا و کاملا متوقف شود، نظام تحریم برچیده 
می شــود، هرچند که نظام تحریم هیچ منفعــت اقتصادی برای 

آمریکا ندارد.
چنانچه سیاســت منطقه ای ما همان بماند که در ۳۵ســاله 
اخیر بود، نظام تحریم لغو نخواهد شد. نظام تحریم های آمریکایی 
زمانی که تضاد سیاســت ایران با سیاست سایر قدرت های منطقه 
رفع شــود، برچیده خواهد شــد. ایران باید مثل ترکیه و عربستان 
سیاست ها و اقدامات میدانی خود را با دیگر قدرت های منطقه ای 
همگون کند. بازگشت از مسیر خالص سازی و انتخاب پزشکیان گام 
اول و بازگشــت از «نــه به مذاکره» گام دوم در مســیر تحول بود. 
امروز امید ایران این است که با یک توافق هسته ای در مسقط، گام 
سوم برداشته شود و سایه جنگ و دهشت از سر کشور رفع و دیوار 
تحریم نیز کوتاه تر شــود؛ گامی که باید با بسط مناسبات با شرکای 
منطقــه ای، راه را برای لغو کامل نظام تحریم و دسترســی کامل 
کشورمان به بازارهای جهانی هموار کند. تردید نکنیم که گام های 
فوق، فضای عمومی کشور را تغییر خواهد داد و آرامش و امید به 
آینده را به درون خانه ها و میل به مشارکت سیاسی را به شهرها و 
روستاهای کشور خواهد برد. میل به مشارکت جان مایه وفاق ملی 
است و وفاق ملی مهم ترین تضمین کننده آرامش و امنیت و ثبات 
کشــور. امید و انتظار بزرگ این اســت که به روزسازی ساختارهای 
حقوقی و قانونی کشــور، در شرایطی در دســتور کار قرار گیرد که 
موفق شده باشیم ایران را از چنبره تهدید و تحریم و تقابل و تحقیر 
بیرون آوریــم و صلح و آرامش و امید به شــکوفایی اقتصادی را 

به خانه هایمان بازگردانیم. سالی که نکوست از بهارش پیداست.
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